
غمی بزرگ در همه قلب ها
 روزی که بچّه ها برای رئیس جهور شهیدشــان مراسم یادبود گرفتند

بچّه ها خیلی باهوش اند؛ همیشه فکرهای 
خیلی خوبی دارند. بچّه های کلاس پنجم 

هم فکر خیلی خوبی در سر داشتند.
بچّـه های کلاس پنجــــم خبـــــــر را شنیده 
بودند. همه ناراحت بودند. رضا گفت: »خوب 
است یک کاری بکنیم.« سعید از روی نیمکت 
بلند شد و گفت: »بهتر است یک مراسم خوب 
برای آقای رئیس جمهور بگیریم.« مرت�ی گفت: 
»می توانیم در نمازخانه ی مدرسه یک مراسم  
یادبود برای آقای رئیسی برگزار کنیم. می توانیم 
م ها و پدر و مادرها را هم دعوت کنیم.« 
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بچّه ها همه با هم آه کشیدند و سر تکان دادند. 
همه موافق بودند. رضا گفت: »من از م�ازه ی 
بابایم خرما میآورم.« سعید گفت: »من می توانم 
مس�ول آماده کردن پوستر مراسم باشم.« 
احسان و مرت�ی و جواد قبول کردند مس�ول 
پذیرایی باشند. بابای احمد هم که روحانی 
بود، قرار شد برای روضه خوانی بیاید . قبل از 
هر کاری، بچّه ها باید با آقای مدیر و 
قای نا�م صحبت می کردند،  آ
ی همین همه با هم به  ا بر
قای  دفتر مدرسه رفتند. آ
مدیر از فکر بچّه ها خیلی 
د  مد و پیشنها آ شش  خو
داد مراسم را در مسجد سر 
کوچه برگزار کنند که بزرگ تر 
از نمازخانه ی مدرسه بود. 
 . د بی بو فکر خیلی خو
مراســــــم در مسجــــد 

خیلی باشکوه تر می شد. بچّه ها موافق بودند، 
برای همین آقای نا�م رفت تا با خادم مسجد 
صحبت کند و بچّه ها مش�ول انجام بقیه ی 
قای مدیر هم دعوت نامه ای  کارها شدند. آ
آماده کرد تا برای پدر و مادرها در گروه مدرسه 
منتشر کند. همه چیز خوب و درست برنامه ریزی 
شد. آن روز بچّه ها تا غروب مش�ول کار بودند 
تا بتوانند روز بعد مراسم را برگزار کنند. چند نفر 
رفتند مسجد را جارو کردند. چند نفر لیوان و 
سماور و وسایل چای را در آشپزخانه ی مسجد 
مرتّب کردند و چند نفر پوستری را که سعید برای 
مراسم آماده کرده بود، به دیوار مسجد نصب 
کردند و... . آن شب وقتی بچّه ها به خانه رفتند، 
حسابی خسته بودند، امّا از اینکه توانسته بودند 
همه چیز را برای مراسم فردا آماده کنند، راضی 
و خوش حال بودند. صبح که شد، بچّه ها زودتر 
از هر روز بیدار شدند. لباس مشکی پوشیدند 
و به جای مدرسه به مسجــــــــــد رفتند. با کمک 
خادم مهربان مسجد، سماور بزرگ مسجد را 
روشن کردند و چای دم کردند. خرما ها را درون 
دیس های کوچک چیدند و تزیین کردند. آخر 
سر هم یک عکس بزرگ از رئیس جمهور را قاب 
کردند و روی میزی جلوی درِ مسجد گذاشتند. 
کنارش چند تا شم� روشن کردند. نور شم� 
که به عکس می تابید، صورت رئیس جمهور را 
یبا و نورانی می کرد. خیلی زود پدر و مادرها و  ز
م ها و بقیه ی دانش آموزان مدرسه هم از 
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راه رسیدند. چند نفر از بچّه ها که دم در ایستاده 
بودند، به همه خوشامد می گفتند. مهمان ها 

بچّه ها خیلی باهوش اند؛ همیشه فکرهای 

هرا مهربان
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